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نمایش »تراس« بی‌صدا آمــد و بی‌صدا هم رفت 
بی‌آنکه بتواند وقفه‌ای در فضای غالب فرهنگی مردمان 
طبقه متوسط شهری ایجاد کند و ژست انتقادی‌اش 
را نســبت به یکی از برنامه‌های تلویزیونی تاثیرگذار 
شبکه‌های ماهواره‌ای به رخ همگان کشد. یعنی همان 
برنامه »بفرمایید شام« شــبکه »من و تو« که سعی 
داشت به واسطه فرهنگ آشپزی ایرانیان مقیم خارج از 
کشور، چهره متفاوتی از  هموطنانی ارائه کند که سبک 
زندگی آنان کمتر در صدا و ســیمای داخل کشور به 

نمایش درآمده است.
 »بفرمایید شــام« به نوعی می‌خواست پاسخی 
باشد به درخواســت‌هایی که مردمان طبقه متوسط 
شهری در این سال‌ها از جامعه داشتند اما کسی به آن‌ 
نیازها پاسخی درخور نداد. این نیازها مربوط می‌شد به 
بازنمایی زندگی روزمره شهری در رسانه‌های عمومی و 
حضور در عرصه نمادین. برنامه‌ای چون بفرمایید شام 
که در بسیاری از کشورها برگزار می‌شود و شرکت در آن 
امری است متعارف در ایران به چیزی بیش از خودش 
بدل شد چراکه جمعیت دیاسپورای ایرانی پر تعداد بود 

و در تمامی جهان پراکنده. 
از یاد نبریم که چگونه بیشتر شبکه‌های ماهواره‌ای 

فارسی زبان، رویکرد سیاسی به مسائل کشور داشته 
و پرداختن به ســبک زندگی، الویت مهمی برای آنان 
محسوب نمی‌شد. اما به تدریج از اواسط دهه هشتاد 
شمسی، در کنار سیاست، پرداختن به زندگی روزمره 
اهمیت یافت و شاهد بودیم که چگونه برنامه‌هایی در این 

زمینه ساخته شد و مخاطبان خودش را یافت. 
اما در این میان، شبکه »من و تو« با حمایت مالی قابل 
اعتنایی که کسب کرد، اســتراتزی متفاوتی در پیش 
گرفت و ذهنیت ایرانیان در سرتاسر جهان را نشانه رفت. 
قرار بود به تدریج اتمسفری عرضه شود که با نظم موجود 
در داخل کشور به لحاظ فرهنگی مرزبندی کند و جهانی 

تازه را پیشنهاد دهد که سرشار از رفاه و راحتی است.
   شبکه »من و تو« در این ســال‌ها در پی ساختن 
یک »زیســت‌جهان« کمابیش غیرواقعی از زندگی 
ایرانیان بود و این مسئله را از طریق برنامه‌های جهت‌دار 
و گزینشــی دوران پهلوی به پیش می‌بــرد. روایت 
یک »تاریخ طلایی« که از طریــق برنامه‌هایی چون 
»تونل زمان« پی گرفته می‌شد و ردیه‌ای بود به اغلب 

روایت‌های تاریخی مکتوب و معتبر معاصر. 
به دیگر سخن، برنامه تونل زمان با پخش تصاویر 
انتخابی و ترسیم یک چشم‌انداز کارت پستالی از دوران 
پیش از انقلاب، بسیاری از ضعف‌های نظام گذشته را از 
نظرها پنهان کرد تا تصویر دلخواه خودش را به نمایش 
گذارد. با نگاهی دقیق به این ماجرا می‌توان با صراحت 
گفت که رجوع به منابع مکتوب و مطالعه کتاب‌های 
تاریخی، بعد از تونل زمان من و تو، برای بسیاری از افراد 

به امری عبث تبدیل شد و مدیران شبکه ترجیح دادند 
مخاطبان من و تو مقابل تلویزیون‌، منفعلانه بنشینند 
و از طریق تاریخ تونل زمانی، با شــکوه گذشته ایران 

آشنا شوند. 
شــوربختانه این قبیل برنامه‌ها تا حدودی موثر 

عمل کرد و تاریخ معاصر این مملکت، تبدیل شــد 
به روایتی یک‌پارچــه از دوران خوش پهلوی که 
در همه زمینه‌ها بهتر از اینجا و اکنون ما بود. اما کار 
این شبکه به این‌ جعل‌ها ختم نمی‌شد و فی‌المثل 

در کنار برنامه‌های تاریخی، آیتمی چون »بفرمایید 
شام« هم به میدان آمد تا جهت‌دهی ذهن ایرانی، 
سمت و سوی تازه‌ای یابد. این برنامه با آرزو فروشی 
و با تکیه بر عنصر رقابت، افرادی را گلچین کرد که 
در برنامه‌ای شرکت کرده بودند که می‌توانست 

موجب معروفیت‌شان شود. 
برنامه‌ای که بر مهم‌ترین مولفه برســاختن سوژه 
نئولیبرال در دوران سرمایه‌داری یعنی رقابت تاکید 
داشت. این‌که بدون رقابت نمی‌توان پا به اجتماع انسانی 
گذاشت و انتظار کسب موفقیت داشت از دل این قبیل 
برنامه‌ها به مخاطبان تزریق ‌شد تا راه سعادت، تن دادن 
به مسابقاتی چون بفرمایید شام و رقابت‌پذیری تمام 

عیار معرفی شود. 
حال دیرزمانی است که این شبکه به علت همان 
منطق ســرمایه‌داری که مبتنی بر انباشت سرمایه و 
کسب سود است به تعطیلی کشــانده شده و تاکنون 
برنامه‌ای نتواســته جایگزینش شــود. طنزی تلخ و 

عبرت‌آموز برای دیاسپورای ایرانی.      حال با توضیحاتی 
که رفت می‌توان به اجرای نمایش »تراس« پرداخت 
که مدتی پیش در سالن چهار مجموعه تئاتر لبخند بر 
صحنه آمد و چندان که باید، مورد استقبال مخاطبان 
هنر نمایش قرار نگرفت. توگویی تعطیلی خود برنامه 
بفرمایید شام، ضربه‌ای اساسی به تئاتری بود که قرار 

است روایتی انتقادی از پشت صحنه این برنامه باشد. 
به سخن دیگر، جامعه از این برنامه و حواشی‌اش تا 
حدود زیادی عبور کرده و مثل سابق همدلی چندانی با 
کلیت آن از خود نشان نمی‌دهد. بنابراین برای اهالی 
سخت‌پسند تئاتر، اصالتی برای یک برنامه توده‌پسند 
تلویریونی وجود نداشته و تولید تئاتر در رابطه با این 
قبیل‌ برنامه‌های تلویزیونــی ضرورتی نمی‌یابد مگر 
آنکه اتفاقی ویژه افتاده باشد که بر صحنه آوردن اجرایی 
چون تراس را معنادار کند. نکته‌ای که حداقل در این 
اجرای تئاتری مشاهده نمی‌شود و منطق خود برنامه 
بفرمایید شام اســت که به نوعی در طول اجرا در حال 

بازتولید شدن است. 
اما با تمامی این حرف و حدیث‌ها، مواجهه انتقادی 
با یکی از مولفه‌های هویت‌ساز عده‌ای از مردمان طبقه 
متوسط شهری، تحت عنوان بفرمایید شام، می‌تواند 
همچنان بــه لحاظ مطالعات رســانه و پژوهش‌های 

جامعه‌شناختی مهم باشد. 
از منظری دیگر این اجرا می‌تواند اهمیت یابد اگر که 
فرم اجرایی‌اش، پیشنهادی تازه و رادیکال برای تئاتر 
ما داشته باشد. اما چیزی که در نمایش تراس به لحاظ 
شیوه اجرایی مشاهده می‌شود تقریباً در حال و هوای 
خود برنامه و رئالیسمی است که در پشت صحنه این جور 

برنامه‌ها در جریان است.  پس می‌توان نتیجه گرفت که 
نویســنده و کارگردان در دام چیزی می‌افتند که قرار 
بود منتقدش باشند. برای همین است که اجرا سر به 
راه حرکت می‌کند و نســبت به چارچوب کلی برنامه 

بفرمایید شام، وفادار است. 
اما از نقاط مثبت اجرا، بازی خوب بازیگران، ملموس 
بودن فضــا، خلق موقعیت‌های کوچــک دراماتیک 
و شخصیت‌پردازی درســت آدم‌های نمایش است. 
شوخ‌طبعی جاری در گفتگوها، تنش‌هایی که این چهار 
نفر بر روی تراس یک خانه تحمل می‌کنند و در نهایت 
به شناخت نسبت به دیگران می‌رسند به خوبی در طول 
اجرا به نمایش گذاشته می‌شــود. اما اجرا در ارجاع به 
مناسبات سیاسی روز جامعه، همچون جنبش‌های 
اجتماعی، محافظه‌کارانه عمــل می‌کند. دغدغه‌ها 
همچنان شخصی است و ارجاع به تاریخ ملتهب سیاسی 

و اجتماعی در حداقل ممکن.
 نمایشــنامه را محمود احدی‌نیا نوشــته و فرزام 
رنجبر عهده‌دار کارگردانی‌اش بوده اســت. ماجرای 
نمایش مربوط می‌شــد به آخرین حضور چهار نفر از 
شرکت‌کنندگان یکی از قسمت‌ها برنامه بفرمایید شام 
و اتفاقاتی که مابین این جماعت می‌افتد. همان ساختار 
روایی آشنا که بحران اخلاقی مردمان طبقه متوسط را 

عیان می‌کند. 
بازیگرانی چون فرانک کلانتر، امین اســفندیار، 
شادی ضیایی، نادر خوشــبخت و فرزام رنجبر در این 
پروژه تئاتری حضور داشــته و توانسته‌اند فراز و فرود 
آدم‌های مهاجرت کرده را به خوبی به نمایش گذارند. 
همان دوستی‌های سطحی، فخر فروختن‌های بدون 
مازاد و آشکار شدن رازهای مگویی که در نهایت 

قرار نیست پنهان بماند. 
طراحــی صحنه چنــان اســت که 
تماشــاگران هر دو ســوی صحنه، 
تجربه حضور در یک تــراس را از 
سر بگذرانند. اما نکته اینجاست 
که اجرا می‌توانست بیش از 
این به حوادث اطراف این 
تراس توجه نشان دهد و به 
لحاظ جفرافیای شهری، 
مفهوم در زیر نظر بودن را به 

تماشاگران انتقال دهد. 
    در نهایــت می‌تــوان گفت 
نمایش تراس، زمانه‌اش تا حدی 
گذشــته و پیچیدگــی زندگی 
دیاسپورای ایرانی بیش از این‌ها شده 
که در بفرمایید شام بازنمایی می‌شود. 
تراس از منظر فــرم، در همان راه‌های 
پیموده شده قدم برمی‌دارد و محافظه‌کار 

عمل می‌کند. 
به نظر می‌آیــد حال و هــوای طبقه 
متوسطی اجرا، بیش از آنکه در نقد این طبقه 
باشد و »امر نو« را طلب کند در کار بازتولید 
روابط طبقه متوسطی است. برای فراروی 
از این مســئله، می‌توان راه‌های گریز را 

جستجو کرد و از ناشناخته‌ها نهراسید. 

رویداد ملی »شهریار، شاعر مردم ایران« 
در تبریز برگزار می‌شود

هم‌زمان با روز ملی شــعر 
و ادب فارســی و بزرگداشت 
استاد شــهریار، رویداد ملی 
»شهریار، شاعر مردم ایران« 
با حضور جمعی از چهره‌های 
شعر و ادب از سراسر کشور، از 
۲۵ تا ۲۷ شهریورماه در تبریز برگزار می‌شود.  به گزارش مرکز هنر 
و رسانه سیمرغ حوزه هنری، این رویداد سه‌روزه شامل سخنرانی، 
برگزاری»شب ملی شعر«، اجرای بخش‌های موسیقی،  برگزاری 
کارگاه‌های »ایران‌سرا«، »شب روایت استاد شهریار« و رونمایی 
از مستند »پل رستم« که به تهیه و تولید مؤسسه شهریار ساخته 
شده است، خواهد بود.  رویداد ملی »شهریار، شاعر مردم ایران« 
جمعه ۲۷ شهریورماه با برگزاری نشست پایانی شاعران تبریز به 

کار خود پایان می‌دهد.
    

حواشی فیلم ونیز ادامه دارد؛
بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی 
در محکومیت اظهارات لاله مرزبان

مرکز رسانه و روابط عمومی 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
در پی حواشی اخیر جشنواره 
فیلم ونیز با صــدور بیانیه‌ای، 
ضمن انتقــاد از اظهــارات و 
رفتار‌هــای صورت‌گرفته و 
آنچه »ارائــه روایت یک‌ســویه از جامعه« خوانــد، بر ضرورت 
»حضور مقتدرانه، عزتمندانه و روایت‌گری شایســته از هویت 
و واقعیت‌های ایران در عرصه‌هــای بین‌المللی« تأکید کرد. به 
گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده اســت: اظهارات و رفتار اخیر 
در جشــنواره فیلم ونیز، متأســفانه نمونه‌ای از نادیده‌گرفتن 
امانت ملی و ارائه روایتی یک‌ســویه از جامعه سربلند ایران بود؛ 
رویکردی که نمی‌توان آن را در تراز مســئولیت ملی و رســالت 
اجتماعی هنر دانســت و در شرایط حســاس کنونی، مردود و 
محکوم است. در ادامه می‌خوانیم: فروکاستن تصویر زن ایرانی 
که در امتــداد تاریخ همــواره مظهر بالندگی علمــی، پویایی، 
مقاومت و نقش‌آفرینــی اجتماعی و خانوادگی بوده اســت به 
کلیشــه‌های دلخواه محافل غربی، و نادیده‌گرفتن این ظرفیت 
برای بیان مظلومیت و رنج‌های زنان و کودکان ایرانی در جنگ 
 تحمیلی سوم، هم‌راستا با رسالت آگاهی‌بخش و تعهد اجتماعی 

هنر نیست.
    

وب‌سایت »علاج« از دسترس خارج شد
وب‌سایت سامانه امنیتی-
اطلاعاتی »عــاج« که روز 
سه‌شــنبه رونمایی و معرفی 
شد، از دســترس خارج شده 
است. این سامانه برای رصد، 
شناســایی و گــزارش دهی 
ایرانیان مخالف نظام در خارج از کشور معرفی و به‌عنوان ابزاری 
برای پایش فعالیت ایرانیان خارج از کشور مطرح بود از دسترس 
عموم خارج شــده و به اصطلاح ) suspended.( شده است. 
این وبسایت بخش‌هایی برای دریافت، گردآوری و گزارش دهی 
مخالفان نظام اطلاعاتی در اختیار کاربران قرار می‌داد. در حال 
حاضر وب‌ســایت »علاج« قابل دسترســی نیست و مشخص 
نیست این وضعیت موقت است یا این پایگاه به‌طور کامل تعطیل 
شده است در حاضر وب‌سایت »علاج« قابل دسترسی نیست و 
مشخص نیست این وضعیت موقت است یا این پایگاه به‌طور کامل 

تعطیل شده است.
    

واکنش وزارت ارشاد 
به احتمال بازگشت شادمهر به ایران

مدیرکل دفتر موســیقی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی، دربــاره خبر‌های 
مطرح‌شده پیرامون احتمال 
بازگشت شــادمهر عقیلی و 
برگزاری کنسرت او در ایران 
توضیح داد. بابک رضایی، درباره خبر‌های مطرح‌شده پیرامون 
احتمال بازگشت شادمهر عقیلی و برگزاری کنسرت او در ایران 
توضیح داد و تأکید کرد که بازگشــت احتمالی یک هنرمند به 
کشور، به‌خودی‌خود به معنای برنامه‌ریزی برای کنسرت نیست. 
وی گفت: ممکن اســت یک هنرمند برای دیدار و سفر به ایران 
بازگردد و دوباره از کشور خارج شود، اما چنین سفری به معنای 
برنامه‌ریزی برای برگزاری کنسرت نیست. رضایی افزود: زمانی 
می‌توان از برگزاری کنســرت ســخن گفت که تهیه‌کننده‌ای 
درخواست رسمی ارائه کند، مراحل دریافت تأییدیه طی شود و 
سپس از هنرمند برای اجرای برنامه دعوت شود. به گفته مدیرکل 
دفتر موسیقی، تاکنون هیچ‌یک از خوانندگان ایرانی مقیم خارج 
از کشور برای دریافت مجوز برگزاری کنسرت در ایران به این دفتر 

مراجعه یا درخواستی ثبت نکرده‌اند.
    

»زیور« از جشنواره مونته‌نگرو جایزه گرفت
فیلــم کوتاه »زیــور« به 
کارگردانی صباح محمدی، 
برنــده جایزه اســتعداد نو از 
جشــنواره بین‌المللی فیلم 
žadaD شــد. بــه گزارش 
مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم 
کوتاه »زیور« به نویســندگی و کارگردانی صبــاح محمدی و 
تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر کردستان و صباح 
محمدی، موفق به کسب جایزه اســتعداد نو از یازدهمین دوره 
جشنواره بین‌المللی فیلم žadaD در مونته‌نگرو شد. جشنواره 
فیلم žadaD رویدادی بین‌المللی اســت که به فیلم‌های اول 
اختصاص دارد. هدف اصلی این جشنواره، نزدیک‌تر کردن صنعت 
فیلم به بینندگان و مخاطبان دانشگاهی از طریق تولید فیلم است و 
در عین حال ایجاد مکانی که در آن علاقه‌مندان به فیلم، ایده‌های 
خلاقانه برای پروژه‌های آینده را رد و بدل کنند و برای پروژه‌های 
جدید الهام بگیرند. یازدهمین دوره این جشنواره از ۳۱ اوت تا ۶ 
سپتامبر ۲۰۲۶ )۹ تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵( در مونته‌نگرو برگزار 
شد. در خلاصه داستان »زیور« آمده است: »زیور، مسئول خوابگاه 
دختران است. او شبی با دانشجویی که دیر به خوابگاه آمده، درگیر 
می‌شود.« یاســمن نصیری، تارا قبادی، عاطفه آزموده، فردین 
قادری، الهام بنی‌هاشم، امیر بهرامی، مریم بخشی و زینب بخشی 
در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر 

بر عهده ماداکتو پیکچرز است.

اخبار فرهنگی

درباره نمایش »تراس« فرزام رنجبر

خوشبختی نه چندان باورپذیر غربت‌نشینان

محمدحسن خدایی

جامعه باستان‌شناسی ایران در نامه‌ای از رییس‌جمهور درخواست 
کرد برای نجات میراث فرهنگی ایران و صیانت از حریم تخت‌جمشید، 

اقدام فوری انجام شود.
به گزارش ایسنا، در ادامه طرح الحاق حریم درجه ۲ تخت جمشید به 
مرودشت و نگرانی از توسعه ساخت‌وساز در محوطه‌ای که هنوز کاوش 
باستان‌شناسی نشــده و تخریب آن، جامعه باستان‌شناسی ایران در 
نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور درخواست کرد »در 
این مورد و همچنین برای نجات بناها و محوطه‌های تاریخی که مورد 

تاراج و تخریب قرار گرفته‌اند، اقدام فوری شود.«
در بخشــی از این نامه اینگونه اظهارنظر شده است: »حفاری‌های 
غیرمجاز و در مواردی سازمان‌یافته، بسیاری از محوطه‌های باستانی 
کشور را به عرصه غارت بدل کرده‌اند. پروژه‌های عمرانی، جاده‌سازی، 
توسعه شهری و صنعتی، گاه بدون ارزیابی‌های کافی باستان‌شناختی و 
بدون رعایت مؤثر عرصه و حریم آثار، لایه‌های تاریخی غیرقابل بازگشت 
این سرزمین را تهدید می‌کنند. در سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از 
بناها، کاروانسراها، خانه‌ها و بافت‌های تاریخی در اثر نبود بودجه کافی، 
ضعف نظارت، فقدان نگهداری مستمر و تصمیمات مدیریتی نادرست، 
در معرض فرسایش و تخریب قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی،  گزارش 
اخیر درباره حریم تخت‌جمشید زنگ خطری است که نمی‌توان از کنار 

آن گذشت.«
جامعه باستان‌شناسی ایران با اشاره به انتشار گزارش‌هایی درباره 
الحاق بخش‌هایی از حریم درجه ۲ تخت‌جمشید به محدوده شهری 
مرودشت و تهیه طرح کاربری شــهری برای محدوده‌ای حدود ۱۶۰ 
هکتار، ابراز نگرانی کرده است که »این اقدام می‌تواند مسیر توسعه شهری 
را به سوی تپه‌های باستانی فیروزی، میدان ملل و پهنه تاریخی پارسه 
نزدیک‌تر کند و هم‌زمان با افزایش چشمگیر ارزش اقتصادی اراضی، 
زمینه تشدید سوداگری زمین و فشارهای اقتصادی بر حریم این میراث 
جهانی را فراهم آورد. هرچند متعاقباً مدیرکل میراث فرهنگی استان 
فارس اعلام کرده است که این طرح متوقف و در مرحله بازنگری قرار 
دارد و اجازه الحاق حریم تخت‌جمشید داده نخواهد شد، همین تناقض 
میان گزارش‌های منتشرشده، مصوبات، مکاتبات و اظهارات مسئولان، 

به‌تنهایی نشــان‌دهنده ضرورت ورود فوری نهاد ریاست‌جمهوری، 
شفاف‌ســازی کامل فرایند تصمیم‌گیری و انتشــار عمومی اسناد و 

مصوبات مرتبط است.«
جامعــه باستان‌شناســی ایران همچنین یادآور شــده اســت: 
»تخت‌جمشــید صرفاً یک قطعه زمین در محدوده یک طرح شهری 
نیست که بتوان درباره آن با معیار افزایش ارزش زمین، درآمد شهری 
یا منافع کوتاه‌مدت اقتصادی تصمیم گرفت. پارسه و تخت‌جمشید 
بخشی از حافظه تاریخی ایران و میراثی متعلق به نسل‌های گذشته، 
امروز و آینده این کشور است. حتی قرار گرفتن چنین میراثی در معرض 
چانه‌زنی‌های اداری، توسعه شهری و منافع اقتصادی باید به‌عنوان یک 

هشدار جدی در بالاترین سطح حاکمیت تلقی شود.«
جامعه باستان‌شناسی ایران با طرح این پرسش که »اگر حفاظت از 
مهم‌ترین میراث جهانی ایران نیز بتواند در برابر سوداگری زمین، تعارض 
منافع و منفعت‌طلبی مدیریتی آسیب‌پذیر شود، دیگر چه تضمینی برای 

حفاظت از هزاران محوطه و بنای تاریخی کم‌تر شناخته‌شده در سراسر 
کشور باقی خواهد ماند؟« اظهار کرده است: »سوداگری پیرامون میراث 
فرهنگی، صرفاً معامله بر سر زمین نیست؛  معامله بر سر حافظه تاریخی 
یک ملت است.  هر تصمیمی که منافع مقطعی اقتصادی یا مدیریتی را بر 
حفاظت از آثار تاریخی مقدم بداند، در نهایت تیشه بر ریشه‌های تاریخی 

و هویتی این سرزمین می‌زند.«
در ادامه این نامه جامعه باستان‌شناسی عنوان شده است: »میراث 
فرهنگی نه حیاط خلوت سیاســی اســت، نه عرصه آزمون‌وخطای 
مدیران، نه منبع درآمد کوتاه‌مدت و نه ویترینی تزئینی برای مناسبت‌ها 
و سخنرانی‌ها. میراث فرهنگی بخشی از هویت ملی، حافظه جمعی و 
سرمایه بین‌نسلی ایران است. نابودی یک محوطه باستانی، تخریب یک 
لایه تاریخی یا ساخت‌وساز در عرصه و حریم یک اثر، خسارتی نیست که 
بتوان در سال‌های آینده با تخصیص بودجه جبران کرد. آنچه از میان 

می‌رود، برای همیشه از دست رفته است.«
جامعه باستان‌شناسی ایران در این نامه که خطاب به رئیس‌جمهور 

است، سپس این درخواست‌ها را مطرح کرده است:
»۱. وضعیت اضطراری حفاظت از میراث فرهنگی کشور مورد بررسی 
و اعلام قرار گیرد و کارگروهی ملی و تخصصی با حضور باستان‌شناسان، 
مرمتگران، متخصصان حفاظت، حقوق‌دانان و نمایندگان نهادهای 

علمی مستقل، با نظارت مستقیم نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شود.
۲. موضوع حریم تخت‌جمشــید و طرح توســعه مرودشت فوراً و 
به‌طور مستقل بررسی شود و تا روشن‌شدن کامل وضعیت حقوقی و 
کارشناسی، هرگونه اقدام اجرایی، تغییر کاربری یا تصمیمی که بتواند 
عرصه، حریم یا منظر فرهنگی این مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد متوقف 
بماند. همچنین تمام مصوبات، نقشه‌ها، صورت‌جلسات و مکاتبات اداری 

مرتبط با این موضوع برای افکار عمومی و جامعه علمی منتشر شود.
۳. تعارض منافع و نقش احتمالی سوداگری زمین در پروژه‌های واقع 
در عرصه و حریم آثار تاریخی به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد و 
هر تصمیم مدیریتی که منافع خصوصی، محلی یا اقتصادی کوتاه‌مدت 
را بر مصالح ملی و حفاظت از میراث فرهنگی مقدم کرده باشد، مورد 

رسیدگی قرار گیرد.
۴. یگان حفاظت میراث فرهنگی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات، 
امکانات و پشــتوانه قانونی به‌صورت جدی تقویت شــود و برخورد با 
شبکه‌های قاچاق اشــیای تاریخی و حفاری‌های غیرمجاز از سطح 
اقدامات مقطعی فراتر رفته و به یک برنامه ملی و سازمان‌یافته تبدیل 

شود.
۵. تمام پروژه‌های عمرانی، معدنی، صنعتی، راه‌ســازی و توسعه 

شهری که عرصه، حریم یا محوطه‌های تاریخی را تهدید می‌کنند، تا 
انجام مطالعات مستقل و قانونی باستان‌شناختی متوقف شوند و هیچ 
دستگاه اجرایی امکان دور زدن الزامات حفاظت از میراث فرهنگی را 

نداشته باشد.
۶. بودجه اضطراری و پایدار برای حفاظت، استحکام‌بخشی و مرمت 
بناها و محوطه‌های در معرض تخریب اختصاص یابدو اولویت‌بندی این 
بودجه بر اســاس ارزیابی علمی میزان خطر و نه ملاحظات سیاسی و 

منطقه‌ای صورت گیرد.
۷. انتصاب مدیران حوزه میراث فرهنگی بر مبنای تخصص، تجربه 
حرفه‌ای و صلاحیت علمی انجام شود و مدیریت این حوزه از انتصابات 
غیرتخصصی، روابط سیاســی و ملاحظات خارج از ضوابط حرفه‌ای 

مصون بماند.
۸. سازوکاری شفاف برای پاسخ‌گویی مدیران در قبال ترک فعل، 
اهمال یا تصمیماتی که به تخریب میراث فرهنگی منجر می‌شود ایجاد 
گردد تا مسئولیت حفاظت از آثار تاریخی صرفاً در حد توصیه و بخشنامه 

باقی نماند.«
در پایان این نامه نیز آمده است: »جامعه علمی و دوستداران میراث 
فرهنگی ایران دیگر نمی‌توانند شاهد از میان رفتن خاموش و تدریجی 
تاریخ این سرزمین باشند. مسئله فقط تخت‌جمشید، یک تپه باستانی، 
یک خانه تاریخی یا یک بنای در حال فروریختن نیست؛ مسئله،  حافظه 
تاریخی یک ملت و حقی است که نسل‌های آینده بر گردن ما دارند. تاریخ 
درباره تصمیم‌ها و سکوت‌های امروز ما قضاوت خواهد کرد. نسل‌های 
آینده خواهند پرســید که چگونه در زمانه‌ای که ابزار علمی، قانونی و 
مدیریتی برای حفاظت از میراث وجود داشت، اجازه دادیم بخش‌هایی 
از گذشته این سرزمین قربانی بی‌تدبیری، منافع کوتاه‌مدت و سوداگری 

شود.
انتظار داریــم حفاظــت از میــراث فرهنگــی را نــه به‌عنوان 
موضوعی فرعــی در حوزه گردشــگری، بلکه به‌عنوان مســئله‌ای 
ملــی، فرهنگــی و بین‌نســلی در دســتور کار دولت قــرار دهید 
 و شــخصاً بــر اجــرای اقدامــات فــوری و مؤثــر در ایــن زمینه 

نظارت فرمایید.
حفاظت از میراث ایران، حفاظت از هویت ایران است.«

الحاق بخشی )حدود ۱۶۰ هکتار( از حریم درجه ۲ تخت جمشید 
به مرودشت در مصوبه شورای شهر مرودشت در شهریور ۱۴۰۴ انجام 
شــد که به گفته بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع‌دســتی فارس، تاکنون این الحاق صــورت نگرفته و موضوع 

همچنان در حال بررسی دوباره است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس همچنین 
گفته است: حذف کد روســتای مهدیه و قرار گرفتن این محدوده در 
ساختار شــهری، می‌تواند در آینده زمینه‌ساز مشــکلاتی در زمینه 
ساخت‌وساز و مدیریت حریم تخت‌جمشید شــود و پیشنهاد ما این 
است که کد روســتا بازگردانده و مهدیه به روستای هدف گردشگری 

تبدیل شود.
بنابر توضیحات پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید، عرصه این 
مجموعه شامل چهار محدوده تخت‌جمشید، شهر استخر، نقش‌رجب و 
نقش‌رستم است که به صورت جزیره‌ای تعیین شده‌اند. علاوه بر عرصه، 
ســه محدوده حریم درجه یک، درجه ۲ و درجه ۳ نیز برای حفاظت از 
مجموعه میراث جهانی تخت‌جمشید مشخص شده و رعایت و اجرای 
ضوابط این محدوده‌ها در راستای تحقق مفاهیم توسعه پایدار منطقه، 

برای همگان تکلیف شده است.
حریم درجه ۲ تخت‌جمشــید که اکنون محل بحث است، حدود 
۱۷ هزار هکتار وسعت دارد و علاوه‌بر محدوده دو شهر تاریخی، ۱۱۰ 
اثر تاریخی مهم دیگر دشت مرودشــت را که به ثبت ملی رسیده‌اند، 

دربرمی‌گیرد.

درخواست جامعه باستان شناسی از رئیس‌جمهور:‌ 

تخت جمشید را فوری نجات دهید!

گزارش

عکس: رضا جاویدی


